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Abstract 

More than being a “tool” for translating knowledge and awareness from one 

language to another, translation is a “process” for reflecting cultural and social 

concepts. To improve the quality of such reflection, new perspectives on translation, 

linguistics, and discourse can be used. One of the new perspectives on translation is 

the proposal of the Spanish Carmen Garcés (1994), which has four levels: “semantic-

lexical”, “syntactic-word-constructive”, “discourse-functional” and “stylistic-practical”. 

With the help of these four levels, it is possible to investigate the increase, 

maintenance, and decrease the original text information in the translated text. By 

counting the positive and negative features of translation, the adequacy and 

acceptability of translation are also evaluated in this theory. In the following article, 

based on this theory, we critique the translation of Habibullah Abbasi from the book 

Sufism and Surrealism written by Adonis. Although the translator has increased the 

volume of the translated text by adopting the method of “synonymy” and bringing 

more or fewer captions, according to the criteria set by Garcés, his translation has 

the feature of preserving the information of the source text. In spite of the criticisms 
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that can be leveled at the translator's method of translating terms and the type of 

word-for-word translation, in general, his translation has a degree of adequacy and 

acceptability as stated in Garcés’ theory. 

Keywords: Sufism, Persian and Arabic, Carmen Garcess, Translation Theory, 

Translation Criticism. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهای علوم انسانی نامۀ انتقادی متون و برنامه پژوهش

 244 – 471، 4144، مهر 7، شمارة 22پژوهشی(، سال نامۀ علمی )مقالۀ  ماه

 گارسس ةنظریرپایة ب السوریالیۀو الصوفیهکتاب  ةرجمتنقد 

 *آباد زهرا هادوی خلیل

 ***علی بشیری ،**حسین ایمانیان

 چكيده

برای برگرداندن دانش و آگاهی از یک زباان باه زباان دی ار      «ابزاری»که  آن از  بیش ،ترجمه
دادن مفاهیم فرهن ی و اجتماعی است. برای بهبود چنین بازتاابی،    در بازتاب «فرایندی»باشد، 
هاای    و گفتمانی بهره بارد. ییای از دیادگاه    ،شناسی  ترجمه، زبانهای نوین   توان از دیدگاه  می

و دارای چهاار سا      4991ة کاارمن گارساا اسایانیایی در ساا      نهااد  پایش نوین ترجمه 
اسات کاه    «عملیا    سبیی»و  ،«کارکردیا    گفتمانی»، «ساختی  واژها   نحوی»، «لغویا   معنایی»
ماتن   در  اطلاعات متن اصلی را  «و کاهش ،داری( )ن هافزایش، مانش »توان  ها می کمک آن به

کفایات  »های مثبت و منفی ترجمه،   ترجمه بررسی کرد. در این نظریه، از راه شمارش ویژگی
الله عباسای    رو، به نقد ترجمة حبیا   شود. در جستار پیشِ  ترجمه نیز ارزیابی می «و مقبولیت
دلیا    شاود. متارجم باه     یة این نظریه پرداختاه مای  ادونیا برپا ۀالسوريالي و الصوفيهاز کتاب 
هاای کماابیش زیااد بار حتام ماتن         نوشات   و آوردن پی «نویسی  مترادف»گرفتن شیوة   پیش

دارنادة   شده نزد گارسا ترجماة او ن اه    ترجمه افزوده است، ولی براساس معیارهای م رح
هاا    در برگرداندن اصا لاح توان بر روش مترجم   که می یاطلاعاتِ متن مبدأ است و باوجود

گرفات، درمتماوع، ترجماة وی دارای درجاة کفایات و      خارده  واژه  باه  و نوع ترجماة واژه 
 مقبولیتی است که در نظریة گارسا آمده است.
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 تصوف، زبان فارسی و عربی، کارمن گارسا، نظریة ترجمه، نقد ترجمه. ها: دواژهيکل

 

 مقدمه .۱

بلیاه   اسات،  ها از یک زباان باه زباان دی ار      ای آگاهی  پاره جایی  معنای جابه بهتنها  نهترجمه 
تاوان باه چ اون ی اندیشاة       است و از راه آن مای  ظریفتر و   ژرف برگردان مفاهیم معنای به

و گفتمان حااکم بار اندیشاة     ،اش بر این زبان  مترجم، اندازة دانش او در زبان مقصد، چیرگی
شاناخت  بارای  نقاد ترجماه    .شود ه در آن ارائه میشد  که متن ترجمه برد پی ای  وی و جامعه

ه در یک زبان است. ایان نقاد تنهاا    ترجمکیفیت بهبود هدف  گفتمان و توانِ مترجم و البته به
تار باه ایان      بلیه بایش »پردازد،   و اشتباه در یک ترجمه نمی ،درست ،ناکاستی ،به بیان کاستی

مقصاد   خواننده و جامعه یا جوامع یری در انتخاب واژگانی و نحوی چه تأث توجه دارد که هر 
 .(1۲3: 40۳0)فرحزاد « دارد

شاده   نهااد  پیششناسی   شناسی و جامعه  های زبان  هایی که در این چند دهه در زمینه  نظریه
هایی خوب برای دانش ترجماه    آمد پیکار گرفت و  توان در حوزة نقد ترجمه نیز به  است می
هاا در   برای نقد و بررسی اندازة خوبی یاا بادی ترجماه    هاییال و ی ترجمهها  نظریه رقم زد.
 :آیند  شمار می دور از آشفت ی به بهی منظم و چهارچوب

هاایی بارای ترجماة    نهاد پایش و  ،ای از اصو ، قواعاد   نظریة ترجمه شام  متموعه
ای بارای حا  مشایلات ترجماه اسات کاه ناه باا           هاا و زمیناه    متون و نقد ترجمه

 کار داردبلیه با نظام ساختاری زبان مبدأ یا زبان مقصد سرو ،ها تصمیم و ها  انتخاب
 .(49: 4094)منافی اناری 

خاود اسات کاه کماابیش هماة        هاای مرباوب باه     با زیرمتموعه نقدی ال ویی هر نظریه
 نهااد  پایش هایی که برای نقد ترجماه    نظریه ةجمل از گیرد.  های نقدی ترجمه را در بر می جنبه

الله   رو به بررسای ترجماة حبیا     ریة کارمن گارسا اسیانیایی است. در جستار پیشِشده نظ
 ؛پاردازیم   مای  ،نویسانده و سارایندة معاصار    ،ادونایا  ۀوالسووريالي  الصووفيه  عباسی از کتاب

خواننادگان   اساتقبا  به فارسی چاپ شده و باا   تصوف و سوررئالیسمای که با عنوان   ترجمه
رو شاده اسات. ادونایا در کتااب خاود باه         روبه ،داران تصوف دوستویژه  به ،زبان  فارسی

 عاد بُ ،عشا،، ن اارش   معرفت، خیا ، مانند سوررئالیسمو  تصوفمیت  مقایسة عناصری از 
ای کوتاه دربارة ادونایا    پا از بیان مقدمه ،است. در این جستاررداخته پ ...و ،شناختی زیبایی
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الله عباسی، به شناسایی چهاار سا   نظریاة گارساا پرداختاه و بار روی ترجماة          و حبی 
هاای مثبات و منفای ایان ترجماه        شود تا نخسات ویژگای    پیاده می مذکورعباسی در کتاب 

تالاش شاده   براساس نظریة گارسا و درپایان درجة مقبولیت و کفایات آن روشان شاود.    
 سا در چهار س   نظریة خود م رح کارده هایی که گار  برای هریک از زیرمتموعه تا است
تاا نتاوانیم هماة     اسات  یک یا چند نمونه انتخاب شود، ولی تن نای مقاله ساب  شاده   است
رو، ترسیم جداو  و ارائة نتاای  آمااری    ازاین .کنیمارائه  را جا اینشده در   های استخراج  نمونه

 تواند من قی باشد.   دربارة اندازة دقی، کفایت و مقبولیت این ترجمه نمی

 ۀالسووريالي و  الصووفيه  توان هر چهار س   ال وی گارساا را بارای نقاد ترجماة      آیا می
هاایی    هایی است؟ پرساش   های منفی و مثبت این ترجمه در چه بخش کار گرفت و ویژگی به

ای   شود، ولی پرسش اصلی مقاله ایان اسات کاه تاا چاه انادازه        است که بدان پاسخ داده می
 عباسی از کتاب ادونیا دارای کفایت و مقبولیت طب، نظریة گارسا است؟ ترجمة

 

 پيشينة پژوهش .۲

هاای    ساو درباارة نقاد ترجماه      هایی که ازیاک   ترین پژوهش  شود به مهم  تلاش می جا ایندر 
نظریة گارسا را اساس کار خاود قارار داده و باه     ،و ازدی رسو الله عباسی انتام شده  حبی 

مترجمای  عناوان   باه عباسی خاود را  جاکه  ازآناشاره شود.  اند نقد ترجمة متون عربی پرداخته
هاای او ن اشاته شاده      کوشا به جامعة دانش اهی ایران شناسانده، چندین نقد درباارة ترجماه  

هاای    دلیا ، تبادی     هاای بای    لالات د»وان ای با عنا   مقاله ( در4091زاده )  قندی است؛ ازجمله 
باالو  فارزاد   ،ختاه اسات  رداپادونایا   الثابت و المتحو ِبه نقد ترجمة وی از کتاب  «بدی  بی
سانت و   ،المتحاو   و الثابات  ای بر نقاد ترجماة کتااب     اشیهح»با عنوان  ای  ( در مقاله4091)  

 ااهی انتقاادی باه ترجماة     ن»ای باا عناوان     و ناصر زارع در مقاله ،به نقد مقالة پیشین  «تتدد
ترجماة او از   ( باه نقاد  4099) «ای  مقابلاه روییردهای شعر معاصر عرب براسااس روییارد   

رو را از  چه جستار پایش  آن .نوشتة احسان عباس پرداخته است اتتاهات الشعر العربیکتاب 
هاا براسااس یاک ال اوی       یک از این مقاله  کند این است که هیچ  های پیشین متمایز می  نوشته

بارای   تصوف و سوررئالیسام به ارزش موضوع کتاب  و باتوجه اند نظری در نقد ترجمه نبوده
زبان شایسته است در جستاری جداگانه به نقاد و بررسای ایان ترجماه نیاز        خوانندة فارسی
 هاای واژگاانی،    و جنباه  اسات نظریة گارساا جاامع و فراگیار    جاکه  ازآن ،اما پرداخته شود.
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هاای    دهاد، پاژوهش    و گفتمانیِ ترجمه را پوشش مای  ،شناسی  شناختی، زیبایی  معنایی، سبک
هاای    ها دربارة ارزیاابی ترجماه    تر آن  و بیش اند زیادی این نظریه را اساس کار خود قرار داده

 ةجملا  . ازهساتند های ان لیسای و عربای باه فارسای       و رمان ،کریم قرآنویژه  به ،متون دینی
: ناد ماوارد زیر  ،هایی که در نقد متون غیردینی این نظریه را اساس کار خود قرار داده  پژوهش
 ساه  در کنفاانی  غسان شدة  ترجمه آثار ارزیابی و نقدای با عنوان   نامه  در پایان (409۲فرهادی )
هاای مثبات و منفای      و ویژگای  ،مقبولیت  میزان کفایت، مسرحیات و ،روایات قصص، بخش
ای باا عناوان     ناماه   درپایاان  (4091)زاده   های فارسی آثار او را بررسی کرده است؛ نقای   ترجمه
 مق اع  در بارعیا  و فارسای  باه  عربای  از ترجماه  مهاارت  آماوزش  برای ال ویی طراحی

 ال اوی  از ترکیبای  روش باا ( ای  رساانه  و م بوعااتی )متاون   ایاران  هاای  دانش اه کارشناسی
باه نقاد شایوة آماوزش و واحادهای درسای ترجماه         هاوس یانو جول ،نیومارک گارسا،

 قارآن  قصاص  در لفظای  متشابه آیات ترجمة نقدنامة  در پایان (4090انوری )پرداخته است؛ 
نشان داده که ترجمة این آیاات از سا   مقبولیات و     گارسا کارمن روییرد براساس کریم

 المتوسا    شار   رمان های  رجمهت نقدنامة   در پایان (409۱)فر  سیاسیکفایت برخوردار است؛ 
هاا را بررسای کارده      کیفیت ایان ترجماه   گارسا ارزیابی ال وی براساس منُیف عبدالرحمن
تاوان    باوجود شمولیت نظریة گارسا، نمای  ،باید به این نیته توجه داشت که ،است. درپایان

 های چهارگانة آن را بررسی کرد.  ای همة س     در ارزیابی هر ترجمه

 

 سوررئاليسم و تصوف. نویسنده و مترجم کتاب 3

 اسات.  ،از آثار تحقیقی نویسنده و شاعر مشاهور عارب، ادونایا    ۀالسورياليو هالصوفیکتاب 
قصابین جبلاه نزدیاک اساتان     در روستای  4903یافته به ادونیا در سا   سعید نام  علی احمد 

و تحصیلات دانش اهی خود را در رشاتة فلسافه در دانشا اه دمشا،      لاذقیة سوریه زاده شد
هاای شااعرانی     ویاژه ساروده    از کودکی شعرهای عربی باه  وی (.11: 499۱داد )حموّد ادامه 

سارگرم سارایندگی    ،(۲14: 4990کرده )کامب  رضی را حفظ    و شریف ،ابوتمام ،چون متنبی
آثاار   ،بار شاعر   افازون  ،اسات. ادونایا   و سیا از سرآمدان شعر معاصر عربای شاده  شده، 

 ،(م 49۱۲) زمو  الشور    ،(م 49۱3) للشور  الر يو    ۀمقدمازجمله  ؛داردی مند ارزشپژوهشی 
 ي ل هايوا  القو ا الرشو     ۀفاتحو ، تبوا  وا يودا  د ود الرو      : يحث فو  ا  المتحول الثايت و
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 الصوووفيهدر  وی  .(م 499۲) ۀوالسوووريالي يۀالصوووف و ،(م 49۳9) يا کوو ا البوودا ،(م 49۳1)
ای کاه    است؛ مقایسه کرده مقایسهگرایی   با سوررئالیسم یا همان فراواقع را تصوف ۀوالسوريالي

الله عباسی ایان کتااب را در     میان دو گونة دور از هم باشد. حبی  ممین است درظاهر جمعِ
 منتشر کارده اسات. متارجم دکتارای زباان و      تصوف و سوررئالیسمش با عنوان  40۳1 سا 

بار تادریا،    افازون  ،علمای دانشا اه اسات. وی    اکنون عضو هئیت  و هم دارد ادبیات فارسی
 ةجملا  از .زمینة ادب فارسی و ترجمه از زباان عربای باه فارسای اسات      سرگرم پژوهش در

احساان عبااس و   نوشاتة   المراص  الر ي  الشر  تجاها اهای وی از زبان عربی ترجمة   ترجمه

 نوشتة ادونیا است. المتحول و الثايت

 

 نظریة گارسس .4

اساتاد ارتباطاات باین فرهن ای،     (، Carmen Valero-Garcésخاانم کاارمن والارو گارساا )    
و استاد ممتاز دانشا اه   ،علمى  تئعضو هی ،در اسیانیا 491۳ متولد سا  پرداز و مترجم، نظریه

شناسی کااربردی اسایانیا     توان به عضویت در انتمن زبان  های او می  ولیتئآلیالاست و از مس
ال اوی   (.4۲1: 409۱ )نیاازی و قاسامی اصا    و مدیریت برنامة آموزش ترجمه اشاره کارد  

گارساا   4.شاده اسات   نهااد  پایش  4991ی وی شام  چهار س   است و در سا  نهاد پیش
)مختااری  تاداخ  دارناد   ی وی گاهی باهم نهاد پیشخود به این نیته اذعان دارد که س وح 

 لغاوی ا   سا   معناایی   ناد از: ا عباارت    چهاار سا   نظریاة گارساا     (.13 :40۱0 اردکانی
(semantic-lexical،)  ا   سااا   نحاااوی( واژه سااااختیsyntactic-morphological   سااا ،)

 .(stylistic-pragmaticعملای ) ا   و س   سابیی  ،(discursive-functionalکارکردی )ا   گفتمانی
شاده در ترجماه را در ساه دساتة       هاای منتقا     هاا، آگااهی    این س  از راه بررسی  ،گارسا

ترجماه و   ایو خنث ،های مثبت، منفی  ویژگی به ،سیا .دهد  و کاهش قرار می ،افزایش، مانش
هاای مثبات    معنا که هرچاه ویژگای    بدین .کند  اندازة کفایت و مقبولیت آن اشاره می درپایان به

ای   نظریاه  ة گارسانظری تری برخوردار است.  اشد ترجمه از کفایت و مقبولیت بیشتر ب  بیش
 .گیرد می بر را دره های نقدی ترجم  جنبه ةهم و کمابیشاست و جامع فراگیر 

 داربلناه  و ویناه  ینهااد  پایش از ماد    یبای ترجماه ترک  یابیگارسا در ارز یبیترک مد 
(Vinay and Darblenet 1958)، نایادا  مانناد  ترجماه  نظاران   صااح   ی ار د یاد آرا و عقا 
(Nida ،)نیوماااارک (Newmark ،) دلیسااا (Delicel ،)ایاااورا وازکاااه (Wazuka Ivora)، 
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 اساات( Saintouio Yatouri) یاااتوری ساانتویو(، Nouvert) نااوبرت(، Monen) مااونن
 .  (11 ،10: 409۲ و فرزانه یدی)رش

 های چهار س   نظریة گارسا:   زیرگروه

 لغوی(ا   معنایی) س   او 

)تعریف یا توضی (، معاد  فرهن ی یاا   و زبانی ،ترجمه برحس  اختلافات فرهن ی، فنی
کااارکردی، اقتباس)همانندسااازی(، بساا  نحااوی، قاابص نحااوی، خاااو دربراباار عااام و   

 و ابهام. ،بالعیا

 (ساختی  واژه ا  نحوی) س   دوم

)دگربینای(،   )دساتورگردانی(، تغییار دیادگاه    اللفظی(، تغییر نحو  یک )تحت به یک ةترجم
 و تغییر در نوع جمله. ،جبران، توضی  یا بس  معنی، تلوی ، تقلی ، حذف

 کارکردی(ا   )گفتمانی س   سوم

ر ساختار درونای ماتن مبادأ، حاذف تعهادات ماتن       یای، تغی  محاوره اص لاحات تعدی 
 فرهن ی. و علت اختلافات اجتماعی اصلی، تغییر لحن و تغییر به

 عملی(ا   )سبیی س   چهارم

بس  خلاقه، اشتباه مترجم، حفظ اعلام یا اسامی خاو، بیان نامناسا  اصا لاحات   
 و تغییر در کاربرد صنایع ادبی. ،گویی )نارسایی در مفهوم معاد (، پرگویی دربرابر ساده

باا  هاایش،    در این بخش، پا از توضیحی کوتااه درباارة هار سا  ِ نظریاه و زیرگاروه      
شود. سا      هایی از کتاب ادونیا و ترجمة عباسی، به ارزیابی ترجمة وی پرداخته می نمونه

هاای سیاسای و ماذهبی یاا دینای،        دلی  دوری پاژوهش ادونایا از موضاوع    به ،سوم نظریه
در ایان جساتار    ،رو ازایان  .کناد  گرفتار و ناچاار  تواند مترجم را به تغییر در گفتمان متن نمی
 قد ترجمة عباسی در این س   پرداخته شده است.تر به ن   کم
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 لغوی( ـ معنایی) اول سطح. 5

 طاور صاری    به معمولاً مقصد و مبدأ متن واژگانجاکه  ازآن»در توضی  این س   باید گفت: 
 ناه  ،هستند مشیلات واژگانی ترجمه اصلی مشیلات قرار ندارند، یسان یک معنایی در حوزة
 (.۱9: 4991از گارسا  نق   به ،14: 40۳۱فرزانه )« دستوری

 

 یا الحاقتعریف  4.1

قالا  واحادهای واژگاانی     اطلاعات خاصای را در »با افزودن یک تعریف یا الحا ،  ،مترجم
، 1۱: 4099)افاروز  « دهاد   مخاطا  مقصاد قارار مای    جمله( در اختیار     خاو )عبارت یا شبه

دلیا  تفااوت باارِ     تر به  افزایش بیش دیدگاه گارسا، این برپایة (.۱9: 4991از گارسا  نق  به
محتاوای کتااب   جاکاه   ازآن ،و هاا در دو زباان مبادأ و مقصاد اسات       معنایی و فرهن ی واژه

تر دیاده    های با بار فرهن ی گوناگون کم  زبان نیز آشناست، واژه  ادونیا برای مخاط  فارسی
جم را بارای اصا لاح   پوشای بتاوان توضای  متار      بسا با کمی چشام  هرروی، چه شود. به  می
قش  الو   فس و ف  هواا موا ي      ولرلّ»عباسی در ترجمة شمار آورد؛  از این نوع به «رايسيکأ»

« کو ا أو غمو    الخو ّ  المر وف ياسو  ارراييسوکف فهوو رسو  کموا لوو أاّ       ا س م ، و  الر ي 
ن اار   تفسایری بارای نقاش و    توجیه و جا اینشاید در »است:  نوشته (490: 499۲ دونیاا)

این نقش شبیه کالام یاا آهنا      پیدا کنیم، خ  در “آرابسک” هبمعروف اسلامی  ا  عربی
 «ابساک آر»تر خواننده با اصا لاح هناری     آشنایی بیش و برای (۲۲1: 40۳1 ادونیا)« است

 توضی  داده است. پانوشتآن را در 
آوردن »های س   نخست نظریه و مرتب  با تعریاف و الحاا      ییی دی ر از زیرمتموعه

؛ دیادگاهی  (۱9: 4991از گارسا  نق   به ،1۱: 4099)افروز  است« کاربردیمعاد  فرهن ی یا 
کتااب  جاکاه   ازآن ،ولای  (.430: 40۳۲نیومارک )است که پیش از او نیومارک نیز م رح کرده 

ها یا تعبیرهاای فرهن ایِ زباان      اص لاح تر  ادونیا پژوهشی علمی دربارة تصوف است و کم
 شود. خودداری می جا اینکشیدن آن در   گیرد، از پیش  کار می عربی را به

 

 )همانندسازی( اقتباس 2.1

 کاه  رود  مای کاار   باه  هن اامی  و فرهن ی اسات  بنیادی اص لاحات ترجمة برای روشی
 ترجماه  خواننادة  بارای  کاه  خاصای  اساتعارة  یا اص لاح یا کلمه با را مضمونی مترجم
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زیارا دربرابار    ،سازی فرهن ی است  کند. همانندسازی درواقع نوعی معاد  بیان آشناست
رود   مای کاار   باه دهیم که در موقعیت مشابه در زبان مقصد   واژة فرهن ی معادلی قرار می

 .(14، 13: 40۱0مختاری اردکانی )

لحظۀ ال شوة أو الاغخطاف فيقوول:  و يتحدث د  تحوله ف  »برای نمونه، عباسی در ترجماة  
 و غشووۀة »هاای    بارای واژه : (11: 499۲)ادونایا   «أتحو ل إلى ه  ٍ لا حود  لوه، روارا ياتو     

آورد و بارای فعا      را مای ( ۱1: 40۳1)ادونایا   «یر و مستی و جذباه س» برابرهای «اغخطاف
فو    الاغسااف ولهاا هاا الاغسااُول  يظه  الله ف  اسمه الجميل إلاّ للإغساا وف  »در عبارت  «امَه»
 بارد.   مای کاار   باه را ( 4۲0: 40۳1)ادونیا  «یداشدنش»فع  (، 9۳: 499۲دونیا أ) «ى اللهجلَْمۀ

ای باه فارسای برگرداناده      گوناه   ها اص لاحات تخصصی تصاوف را باه    در این نمونهمترجم 
 زبان در حوزة تصوف آشناتر بنماید.   است که برای خوانندة فارسی

 

 ینحو بسط  5.1

ساازی و حاذف     لحاا  شافاف   چند واژه، غالبااً باه   یا یک این روش عبارت است از افزودن
 نحوی در ترجمة عباسی زیاد است؛ مانند: . موارد بس (1۱ :4099افروز )ضرورت 

 اسات  عباارت  معرفات  این (:14: 499۲ دونیاا) المر وف ف  للرارف محوٌ المر فۀ وهاه
 ؛(0۲: 40۳1 ادونیا) شده  شناخته در شناسنده “محو”از

 الم لا،     فيهوا الت  يتجلّو  ارشكالَ لحظۀً ، وهو يركس لحظۀًالمطلقَ ع سۀيۀ فالقلب واسعٌ
هار  م لا، خادا را دارد و    یشگنتاا  هگسترده است ک نل  چناق (:09: 499۲ دونیاا)

 ؛(۳9: 40۳1 ادونیا) یابدیم یها تتلکند که م ل، در آنیمنعیا مرا  یلحظه اشیال

العادم الم لا،، و الوجاود    والمعلومات، تبعاً لذلک، ثلاث: الوجود الم ل، الإلهای، و 
الخیااالی، وهااو الباارزا بااین الوجااود والعاادم، ومااوطن الممینااات التاای لا تتناااهی     

اند: وجود م لا،    دستهسه  یزها ن  مرات  وجود معلومامر،  ینتبع ا هب (:۱1: 499۲ دونیاا)
 یهاا   وجاود و عادم و میاان    یاان که هماان بارزا م   یالی،عدم م ل،، و وجود خ ی،اله
 (.99: 40۳1 ادونیا) است یانپا یب

هاایی کاه در زباان      برای ترجمة عباارت است بینیم که مترجم ناچار شده   ها می  در این نمونه
وی روشان و دور  تری بهره ب یرد تا ترجماة    های بیش  از واژه ،اند  مبدأ با چند واژه بیان شده
دلی  تفاوت ساختاری و خانوادگی دو زبان عربای و فارسای و    به ،از ابهام باشد. چنین بس ی
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هاایی    یا افازایش  ها  بس نماید. چنین   می بدیهیمایة صوفیانة کتاب   بودن بخشی از درون  مبهم
هاای    شگاردد، ولای بخشای از افازای      است و به ساختار دوگانة فارسی و عربی برمی بدیهی

نویسی زیاد در قلم اوست و کاهش واژگانی در ایان    مترداف   آمد پینحوی در ترجمة عباسی 
توانسات از ایان     آساانی مای   متارجم باه   ،رو ازایان  .کاهاد   ها نیز از بار معنایی آن نمای   بخش
رگاویی  پُ»نویسای عباسای در بخاش     هایی از این متارادف   به نمونه . درادامه،ها بیاهد  مترادف

 شود. از س   چهارم اشاره می «گویی    دربرابر ساده
 

 ینحو قبض  1.1

ای ]در   متارجم دربرابار یاک عباارتِ چندکلماه     »روش پیشین است و   قبص نحوی برعیا
(. 1۱: 4099)افاروز  « کناد   ای ]در زبان مقصاد[ بسانده مای     واژه  معاد  تک زبان مبدأ[، به یک

يرضوه  فو  حوال الف وا ،      یراهاا يرضه  ف  حال ال ووا، و  يۀ اها»نمونه، عباسی در ترجمة  برای
 (۳1: 499۲دونایا  ا) «يرضه  ف  حال اليقظۀ، دوا أا تحجبِۀه  دو  مودرکا  حواسوه    یراها و

و بعضای درحاا  فناا و برخای درحاا        بینناد   بعضی آن را درحا  خواب می» نوشته است:
 ،در این نموناه  (.43۳: 40۳1ادونیا ) «آنان را از ادراکات حسی بازدارد که این  بیداری، بدون
را  «بینناد   یم» تنها یک بار معاد  ،است تیرار شدهدر متن عربی  که ،« اهاي» ةواژ مترجم برای

ای از   بساا بتاوان آن را نموناه    آور نباشاد و چاه    زبان ملا   آورده است تا برای خوانندة فارسی
يجوب أا تكووا القصويدة اغودحاراً     »عباارت  مترجم برای  یا وقتی ،شمار آورد قبص نحوی به

ضارورت اسات کاه     :است نوشته (۲۳1: 499۲دونیا ا) «للاه ، لا يمك  أا تكوا شيئاً آر 
شامار واژگاان زباان     ، از(04۲: 40۳1ادونایا  )دی ر شعر شیستی برای ذهن باشد، نه چیز 

 مبدأ کاسته است.
 و( معنای ) باه عاام  ( تذا) خااو  ترجماة واژة »هاای ایان سا        از دی ر زیرمتموعه

ای مناس  برای آن یافات نشاد در عناوانی      نمونه ( و چون1۱: 4099افروز )« برعیا است
 شود.    جداگانه به توضی  آن پرداخته نمی

 

 ابهام 1.1

 ماتن مبادأ   آن مفهاومی در  کاه در  دارناد  زبانی به زبان دی ر مواردی وجود هن ام ترجمه از
 ماتن مقصاد   لازم اسات کاه ایان مفهاوم مابهم در      و شاود   مبهم بیان می صری  ورغی طور به
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هاای    کتاب ادونیا دارای اص لاحجاکه  ازآن (.10 :40۳۱ )فرزانه شودصورت واض  بیان  به
زا و راز و رمزهای آن است، بر مترجم است کاه تاا     تخصصی زیادی دربارة تصوفِ ذاتاً ابهام
هاای    ای، افازایش   هاای حاشایه    باا توضای    و بییرایدها   اندازة توان ترجمة خود را از این ابهام

 يستهويه  والشاد  ال ائ » در عبارت ،های دی ر آن را روشن سازد. برای نمونه  و روش ،نحوی
کاه باه چناین       شااعری و »کاه ترجماه شاده اسات:      (4۲۳: 499۲ونایا  دا) «غب  تحو له إلى 

حاالتی پیامبراناه   ز ا سات و ا که پیاامبر شود   این تصور می دچار بصیرتی برسد ن ری و  درون
 دارد: بدین شرح مفهومی بسیار گسترده «ال ائ »واژة  ،(411: 40۳1ادونیا ) «است برخوردار

و عزلتش از خلایا، باه خلاوو واقعای      چون مرید در متاهده و اعتیافش در خلوت
 تارین حاواس    ، و پیوسته مواظ  اذکار خود باشد و در تع ی  حا بصر که قاوی رسد
، و در خانه و اطاقی تاریک نشیند که میلاّف باه   و حا شنوایی خود کوشا گردد است
که عبارت است از حالتی بین خاواب   ،زدن دیدگاه نباشد، او را در بیداری یا غیبت  برهم

ؤیت و دیدار دست دهد و اشایایی را ببیناد و چیزهاایی را نظااره کناد کاه       ، رو بیداری
 (.40۲ ،0 ج :40۳3)گوهرین  دید  واب میها را در خ    د قبلاً آنشای

رفته است و متارجم  کار  بهدربارة شاعر  جا ایندر  ،گستردة معنایی با این بارِ ،«ل ائ ا»واژة 
را « ن اری و بصایرت    برخاوردار از درون »نویسی برایش معاد    ترادفمگیری از شیوة   با بهره

خوانناده وجاود دارد و شایساته باود     روی  هنوز ابهاامی بارای پایش    ،همه آورده است. بااین
 ،پانوشات تر یا شیوة گساترش نحاوی یاا توضای  در       های بیش  گیری از واژه  با بهره ،مترجم
ویژه بادین علات اسات     داد. لزوم این توضی  به  تر قرار می  را دربرابر مفهومی روشن خواننده

 است.ای نیرده   های پیشین به این واژه یا اص لاح اشاره که ادونیا در جمله

 

 (ساختی  واژهـ   نحوی) دوم سطح. 6

 دربارة ترجمه بر این اساس است: دیدگاه گارسا

 آن بایاد  متارجم . اند  متفاوت باهم و واژگانی ،دستوری آوایی، لحا  از زبانی های  سیستم
 هماهنا   کناد  ترجماه  نحاوی  یاک   به  یک ت اب، براساس تواند  نمی که را نحوی عناصر
 یاا  ها  روش. ب یرد نظر در را مقصد زبان سیستم چنین هم و مؤلف سبک باید وی .سازد
 مشایلات  درماورد  را مهمای  توضایحات  سا    ایان  عناوان  تحت ذکرشده های  روا 

 (.11: 40۱۳فرزانه از  نق  گارسا، به) دهند    می ارائه مترجمان
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 یک به یک ترجمۀ 4.1

 باه  جملاه   شبه همایند،  به همایند عبارت،  به  عبارت واژه،  به  واژه ترجمة از است عبارت
 بااور دارد  گارساا . المثا    ضرب و استعاره به المث   ضرب و استعاره حتیو  جمله، شبه
 شاود   مای  مواجاه  دشاواری  باا  ترجمه کار رفته  رفته ،رود فراتر حد از شیوه این وقتی که
 (.  ۳4: 4991از گارسا  نق   به ،404: 409۱ اص  قاسمی و نیازی)

و دیریاابی ترجماه بارای خواننادة زباان مقصاد        ،ای مایة ساختی، دشاواری    چنین شیوه
انتاماد و    سازی سبک متن ترجمه با متن زبان مبادأ مای    سان یکحا  به  عینشود، ولی در  می

ی ا در متونی که رعایت سبک نویسنده بایسته است، مانند متون ادبی و داستانی، چناین شایوه  
بینیم که این شیوه گاه به سبک او زیباایی    است. در ترجمة عباسی نیز می مند ارزشمناس  و 

 برای نموناه ماتن   .حا  بر ابهام آن افزوده است عینولی در است، ان یز بخشیده  و ایتازی د 
 شود: ذی  آورده و سیا ترجمة آن آورده می

 و)روارا   يوان   و: ظواه   مظهو اا  يۀالصووف  ال ؤيوۀ  ف ( الوجود)الله،  للمطلق يكوا هكاا
 البوان ،  يشكله المطلق،ف قلب  رف ، والبان ف دقل  واضح، الظاه (ف لاشرور و شرور دارل،

 کلهووا للأشوويا  وحوواوٍ -مروو وف الظوواه ، يشووكلهدائوو ف وهووو،  سوو ّف لايروو ف مجهووول
   ؛(11: 499۲ دونیاا)

 و درون یاا  بااطن  و ظااهر : است مظهر دو صوفیه دیدگاه در را( وجود)خدا،  م ل،
 یپنهاان و قلبا   بااطن  و اسات  عقلی و شیار، ظاهر آناخودآگاهی و خودآگاهی یا برون

 همیشا ی  رازی شاود،   یخود متهو  است که شناخته نم یاست و م ل، در شی  باطن
 (.01: 40۳1 ادونیا) اشیا همة دربرگیرندة و است شده  شناخته ظاهر شی  در و است

 ،هاای اسامیه    یاک حتای در رعایات جملاه     هبا  رعایت شیوة ترجماة یاک   ،در این نمونه
زدگای شاده     ، مایة کمی ابهام و عربای دهکرها هرچند متن را زیباتر   و ترتی  واژه ،ها  توصیف

   به همین شیوه برگردانده شده است:ذی  نیز  است. عبارت

القياا يحقه، ومر فۀ قودرهف  ، ف  م تبته ال وحاغيۀ، ه  التشبه يالمحبو ، مع الحب م  والمايۀ
إيا کاا الحب الطبير  راضراً للحد والمقدار والشكل، فااّ الحب ال وحواغ ، دلوى الركوس،    

   ؛(430: 499۲ دونیاا) راراٌ د  الحد، ود  المقدار والشكل

شاناخت   راه با ادای حا، و  هم ،غایت عش، در مرتبة روحانی تشبهّ به معشو  است
و مقادار و شای  اسات، عشا، روحاانی،       مقیاد باه حاد    قدر وی. و اگر عش، طبیعی

 .(4۲۳: 40۳1ادونیا ) و شی  است مقدار برعیا بیرون از حد و
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فإيا کاا الله سو اًّ متواصو ً فو  يود  أا     : »اللفظیِ عبارتِ  ابهام دی ر مترجم در ترجمة تحت
 جاایی کاه متارجم نوشاته     ؛اسات  ( آشیار409: 499۲دونیا ا) «تكوا مر فته کشفاً متواص ً

« اگر خدا رازی پیوسته باشد، شناخت و معرفات او نیاز بایاد کشافی پیوساته باشاد      : »است
شرب نشاان بار   جاکه  ازآن .گونة شرطی ترجمه کرده است  را به «ياإ»و  (40۱: 40۳1)ادونیا 
ت، ناپذیرسا   احتماا   بودن خادا ق عای و    بودن یک موضوع است و نزد صوفیه، مرموز نایقینی
را بیاورد تاا نقضای در غارو نویسانده دیاده       «جاکه زآنا»عبارت  «گرا»جای  توانست به می

هو أاّ تج يوۀ  »توانست از چینش و ساختار عربیِ واژگان در متن   آسانی می نشود. یا مترجم به
تترباة کشاف   »جاای   ب ذرد و به (413: 499۲دونیا ا)« فففالكشف تفت ض للتربي  د ها ک ماً

ب ویاد:   (40۳: 40۳1)ادونایا  « کناد...   اش کلامی است که برای تعبیر از آن ایتاب می    لازمه
 .«طلبد که...  بیان تتربة کشف سخنی را می»

سا     اللفظی در  تحتة ترجم برداری و  گرته های فراوانی از نمونه ،عباسی   های  ر ترجمهد
هاای وی را در سا   واژگاان و      ماه تاوان ترج   می ،رو ازاین .شود  واژه و عبارت ملاحظه می

یک در ترجماة   به ها تا اندازة زیادی م اب،ِ اسلوب زبان عربی دانست. شیوة ترجمة یک  جمله
زا.   بخش است، گاه منفای و ابهاام    عباسی مانند یک شمشیر دولبه است؛ گاه سودمند و زیبایی

یا آزاد( را در سراسر یاک   اللفظی  توان یک روش )تحت  هر مترجم باید بداند که همیشه نمی
هاا و    طلبد در ترجمة برخی واژه  ها را می  ترجمه برگزیند، حتی در متنی که ییی از این روش

 ها باید روشی متفاوت پیش گرفت.   عبارت
 

 نحو تغییر 2.1

 داربلناه  و ویناه  کاه  اص لاحی) «گزینی ایج»یا ( است بردهکار  به کتفورد که ای  واژه) «غییرت»
 مبادأ باه   دساتور زباان    شای    شام  تغییر   که  است ترجمه   از  فرایندی (اند  کرده استفاده آن از

ویاژه میاان    به ،ای در ترجمه  عایت چنین شیوهر (.439 ،43۳ :40۳۲نیومارک )شود   می مقصد
هاای    که ساختمان نحوی متمایزی دارند، لازم اسات. متارجم   مانند عربی و فارسی هایی  زبان
کنند، برخلاف مترجمانی کاه    مأنوس با زبان مقصد ناخودآگاه این شیوه را رعایت می و ماهر
ساختار نحوی زبان مبدأ را رعایات کنناد و    که شود  ها با زبان مقصد سب  می  آن نداشتنِ انا

انتاماد کاه از دیادگاه برخای       بارداری مای    ای گرتاه   گوناه   همین امر، در برخای ماوارد، باه   
چاه از آشانایی    باه آن  آید. باتوجاه   شمار می بخش به  نادرست و برای زبان زیان ،سنتان  سخن
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خوبی بتواند از عهدة ایان مهام برآیاد.     است که وی به بدیهیمترجم با زبان فارسی آوردیم، 
 «لوى الواحود  إ و  لك  يبلغ الصوف  الف ا ، يسلک ويفك ، راداً الكث ة»وی در ترجمة  ،برای نمونه

لوک صوفی بارای رسایدن   س» شیوة اسمی ترجمه کرده است: را به ( فع 14: 499۲ دونیاا)
در (. 04: 40۳1)ادونایا   «گرداناد  اندیشد تا کثرت را باه وحادت بااز    به مقام فناست، و می

( 90: 499۲ دونایا ا) «لايهدف الخيال إلى أا يق ع، يل إلى أا يخلق الترجوب واللواة   و» ترجمة

بلیاه   ،آن نیست که قانع شود یا  درپیخ»تبدی  شده است:  «فریدنآ»به مصدرِ  «خلقي» فع 

يقول د  الوجد يأغوه  » در جملة ( و440: 40۳1 )ادونیا« التذاذ است  پی آفریدن ش فتی و در
شی  فعا    به صفت (43۱: 499۲دونیا ا) «ما يصادف القلب م  ارحوال المف يۀ له د  شهوده

 را قلا   شاهود  و کند می رویارویی قل  با که است احوالی وجد آن گوید  می»درآمده است: 
تاوان   به آشنایی متارجم باا زباان فارسای، مای      اتوجهب (.404: 40۳1 ادونیا)« برد  می از میان

 گفت وی در این بخش موف، بوده است.

 

 تغییر دیدگاه 5.1

 اسام  بیاان  ازجملاه  شمارند؛  برمی را تغییر دیدگاه مورد ده از بیش ایورا وازکه و ،داربلنه ،وینه
 دی ار،  حا جای  به حا یک طری، از بیان نتیته، جای  به وسیله بیان معنا، اسم جای  به ذات
 جاز   یاک  بارعیا،  و مثبت عبارت به منفی بار دو عبارت بیان متهو ، جای  به معلوم بیان
 جاای   باه  زمان بیان زمان، جای  به میان بیان وسیله، جای  به نتیته بیان دی ر، جز  یک جای  به

 باه  کا   متااز،  گونااگون  علایا،  مث  ؛دارد وجود دیدگاه از تغییر دی ری موارد ،البته. میان
 خصاوو،  باه  عموم عموم، به خصوو مظروف، به ظرف مح ، به حا  ک ، به جز  جز ،
 .(11، 11: 40۱0مختااری اردکاانی   ) ...و ،وملازوم  لازم مااییون،  و ماکاان  ساب ،  به مسبّ 

باه   «فاصول م»واژة جزئای   ،در شمار اختیارهای مترجم است. در نمونة زیرتر این موارد   بیش

 ترجمه شده است: «دنب»تر     واژة کلی

 فو   الودا  مجو    فيوه  جو    و روحه، و قواه و يدغه، أجزا  جميع ف  الحقيقۀ تلک وس  
 ؛(431: 499۲ دونیاا) ففف مفاصلهجميع  غم   و د وقه،

 باا  وی های  رگ در و شود  می ساری او روح و قوا و بدن اجزای تمام در حقیقت   آن
 (.403: 40۳1 ادونیا... )گیرد بر در را بدنش تمام و شود جاری و درآمیزد خون
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« ل قوو أ ا ا تر يووف الصوووفيۀ لل ؤيووا يلسوواا القشووي  » در عبااارت «سوواال»واژة  برگرداناادن
 آید.  شمار می تغییر متازی بهای   گونه (۳0: 40۳1ادونیا ) «یدگاهد»به  (04: 499۲ دونیاا)

 

 معنی بسط یا توضیح 1.1

 بدین ترتی  است:   روش این

 بسا  . یاباد   مای  و معنایی بس  یا توضی  شود تصری  ترجمه در باید که متن از قسمتی
 حسااب  به متداو  روشی هستند، فرهن  یک خاو که لغاتی ترجمة ویژه در  به ،معنایی
   شاود   مای   پیادا  توجاه   خااو     به موضوعی   ضرورت  برحس   فرهن ی در وقتی. آید  می

 .(11: 40۱0اردکانی  مختاری) شود   می  پیدا  وفور واژگان 

هاا باه     ها توجاه زیاادی باه چوگاان دارناد. فرانساوی        مثلاً ان لیسی» ،گفتة نیومارک و به
ها باه    ، اسییموها به شتر  عرب ،ها به گاوبازی  یانیایی، اسها به سوسیا  ، آلمانیمشروب و پنیر

 رساالة نوشتی اسات کاه متارجم از      نمونة این زیرگروه پی (.11 :40۳۲ نیومارک)« و... ،برف
شاود(    )خدا جز به خدا شاناخته نمای  « إاّ الله لا ي ر ف إلا يالله»گرفته و دربارة عبارت  قشیریه

ذوالنون را گفتند که خدای را باه چاه   »بر ترجمة خود افزوده است:  ( و409: 499۲ دونیاا)
 (.40۱: 40۳1)ادونیا « شناختی، گفت خدای را به خدا بشناختم

 

 حذف و ،تقلیل تلویح، 1.1

اناد در    شاده  تصاری   اصالی  ماتن  در کاه  عناصاری  جا ایندر  ؛ستپیشین اروش  خلافبر
شاوند    مای  حاذف  کلای  طاور  باه  یاا  یابناد   تقلیا  مای   شوند یاا   بیان می تلوی  به ترجمه

 (.۳۲ :4991از گارسا  نق   به ،11: 40۱0اردکانی  )مختاری

هاای زیااد     ها یاا کاساتن    شود که عباسی گاه به حذف  های زیر، روشن می  به نمونه باتوجه
در شامار   اسات  هایی که ایشان ترجماه نیارده    ها یا واژه  روی آورده است. برخی از عبارت

 ،کناد   نیردنشان تفاوتی در متن ایتاد نمی  آیند که ترجمه یا ترجمه  شمار می های خنثی به  واژه
دقتای و    بساا از روی بای   دلیا  و چاه    هاا بای    ها و کاساتن   ها این حذف  تر نمونه  ولی در بیش

آسای   ی ماتن  معنادریافت ه گاه بها   و تقلی  ،ها  ، تعدی ها  فاین حذ  زدگی بوده است.  شتاب
 در ترجماة  .دهاد   هاای خواننادة ریازبین قارار مای       رساند و مترجم خود را دربرابر خ رده  می
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 «کوالک يوصوفها کثو ة و أفو اداً     هو    أغا ف ديۀ، تف   ارشيا   الرارف الم خطف يوصفه ف   فإيا»
فاردی  کاه  گااه   آن ،اپا » :یمشااهد در ترجماه   را حذف بخش پایانی، (01 :499۲ ونیادا)

یاا در ترجماة    (۳1: 40۳1ادونایا  ) «شود  فنا شود، فردیت اشیا نیز فانی میعارف متذوب 
 :باز پایان عبارت ترجمه نشده است که این عبارت

تيح تح ي  الاستيهاما ، والقضوا  دلوى الشورور    الحب ف  السورياليۀ، هو أولاً مبدأ فراليۀ، ي 
 ؛(439: 499۲ دونیاا) ال غبۀفيما يتصل يالتربي  د  يا ث  

باردن    ینماات و ازبا  توهّ یاسات: امیاان آزاد   یات فعال یمبنا یسمش، در سوررئالع
 .(401: 40۳1 ادونیا)کند   یاحساس گناه را فراهم م

 

 جمله نوع تغییر 1.1

ماثلاً جملاة سااده باه مخاتل  یاا        است. اشتباه نوع جمله عوو شده ضرورت یا به گاهی به
 (.11 :40۱0شود )مختاری اردکاانی    میمرک  یا بالعیا ترجمه و گاهی وجه جمله عوو 
برگرداناده   مثبات شای    منفی به لةجماین مورد نیز از اختیارهای مترجم است. در نمونة زیر 

 :شده است

م هج الكشف د  الرال  وأس اره، يقودر موا هو  صووفيۀ، وأا نو         م  حيث  ليست غ ييۀ
 ؛(00: 499۲ دونیاا) المر فۀ فيها مشرورة ومريشۀ

 یانهصاوف  یا  باشد تترباه  یکه غربآن از یشکشف جهان و اسرار آن ب یوةش یثز حا
 (.۳1: 499۲ دونیاأ)است  یشدن  و تتربه یحس یافتیاست و راه شناخت در آن در

 :جملة پرسشی به خبری تبدی  شده استجملة زیر  درو 

دضو ته دضو      ما الور ، ما ال يشۀ، ما الكتايۀ، ما الشر  إزا  هاا الرم   الا  يأس  ف 
 (؛۳۳: 499۲ دونیاا) الميوا؟

کاه باا باازوان خاود باازوان ابرهاا را        یاولایی ه یان اغذ، پر، نوشتن، شعر دربرابر اک
   .(44۲: 40۳1 یا)ادونندارد  ییفشارد جا  یم

 

 (کارکردیـ   گفتمانی)سوم  سطح. 7

 دربارة مترجم بر این پایه است: دیدگاه گارسا
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 دلیا    بهتنها  نه ،در زبان مقصد متن خوانندةرا به نویسنده  ةتولیدشد باید معنای مترجم
 باه  متعلا،  ها  آن که اینخاطر   به عمدتاً بلیه زبانی های  سیستم در ساختاری های  تفاوت

 ساری  یاک  واقعیات  ایان . دهاد  انتقاا   ،هساتند  متفااوتی  فرهن ای  های  چهارچوب
 شاود  ساازگار  اجتماعی جدیادش  بافت با طلبد تا ترجمه  می را تغییرات یا ها  انتخاب

 (.1۱: 40۱۳ فرزانه)

هاای عامداناه یاا      بررسای دگرگاونی     شاده درواقاع باه     بررسی گفتمان یک متن ترجماه 
های سیاسای،    دلی  گرایش که مترجم به  جایی ؛پردازد  عامدانة مترجم در متن زبان مبدأ می شبه

دلیا  سانساور حیاومتی دسات باه       ایدئولوژیک و گاه باه  ،ای و در یک سخن  مذهبی، فرقه
 :این همان تحلی  گفتمان انتقادی است کهزند.   دگرگونی )کاستن و افزودن( متن اصلی می

میاان   ةبه راب ا  جا این است. گفتمان در مرتب  کرده هم به انتقادی را شناسی و تفیر  زبان
کاه   تبعیص به مسائلی چون نابرابری و تحلی  گفتمان انتقادی و جامعه اشاره دارد متن و
 پاردازد   دهند مای   شناسی نشان می  قال  زبان در را متن خود در و جامعه وجود دارند در

 .(09 ،0۳: 4093 )فرحزاد

ویاژه در   باه  ؛ترین وظایف یک مترجم اسات   گفتمان متن اصلی در شمار مهم داشت  ن اه
بسا عامدانة متارجم در ناوع گفتماان      نیِ چهیا حتی فرهن ی که دگرگو ،مذهبی ،متون سیاسی

 کشاند.  و آن را به جهتی مخالف می دهد میغال  متن ذهنیت مخاط  را تغییر 
بندی مترجم به ماتن   های سیاسی و مذهبی کتاب و پای  به محتوای دور از موضوع‎باتوجه
 ،ایان ترجماة او  کم در  هایی گفتمانی را در ترجمة عباسی، دست  تر چنین دگرگونی  اصلی کم

اتتاهاات  ویاژه در ترجماة کتااب     باه  ،بینیم. عباسی در ترجمة مسائ  جنسی و امور تابو  می
نوشتة احسان عباس که اکنون موردبحث ما نیست، خودسانسوری کارده و باار    الشعر العربی
 خوانناده از   هایی را که در متن عربی آمده کاسته یا دگرگون کرده است تا گویا  چنین موضوع

نیاز اگار هماة آن باا      سوررئالیسم و تصوفخواندن آن احساس شرم نیند! در همین کتاب 
که وی ترجمة این بخاش از   ازجمله هن امی ؛هایی بیابیم  بسا نمونه چه ،متن عربی مقابله شود

کاه بار    م ر هن اامی ) (99: 499۲ دونیاا) «إلا إيا دشق جاريۀً أو غ ماً ...»عربی  عبارت ابن
م ار عاشا، زن یاا    »شای    را باه  (...( عاش، شاود  شاهدی )یا نوجوانی نوریش وکنیزک یا 

کرده و از بار فرهن ی و اندیشا انی ساخن    ( ترجمه4۲0: 40۳1 )ادونیا« انسان دی ر شود
زیرا موضوع عش، صوفیه به نوجوانانِ پسار اسات و ترجماة عباسای      ،عربی کاسته است ابن

 کند.  نمی نمایی سو راه   هرگز خواننده را بدین



 414   و دیگران( آباد زهرا هادوی خلیل) ... السوریالیۀ و الصوفیه کتاب ۀرجمنقد ت

 

 سااختار  ای، تغییار   محااوره  های این س   در نظریاة گارساا تعادی      ازجمله زیرگروه
 اختلافاات  علات  باه  و تغییار  ،ماتن  لحان  اصلی، تغییر متن تعهدات مبدأ، حذف متن درونی

ای بارای آن در ترجماة عباسای یافات نشاد. از دی ار         فرهن ی است کاه نموناه  ا   اجتماعی
گفتاار،    پایش  هاا،   حاذف پانوشات  »معنای   باه  ؛اسات  یحواش س   حذفهای این   زیرگروه
« ...و ،عالام ا فهرسات،  ،شناسای، اساتدراکات    کتااب  توضایحات،  ماؤخره،  مقدمه، ها،  ضمیمه

 ،شاود و او   دیاده نمای   عباسای    هاایی در ترجماة    حذف چنین .(۲1: 40۳0)مختاری اردکانی 
آورده و  مقدماه و  پانوشات را نیاز در   هاایی   توضای   نویسانده، های   پانوشت ةترجمبر  افزون

 نمایة موضوعی کاملی بر متن نویسنده افزوده است.

هاایی خاوب در معرفای نویساندة کتااب )ادونایا( و         نیتاه  که اینبا ،گفتار مترجم  پیش
ی پیش چشم خواننادة  مند ارزشهای   های پژوهشی و ادبیِ او دارد و آگاهی  شناساندن نوشته

 ،هاای ترجماه    روش و گرفتااری هاایی چاون     گذارد، ولی بهتر بود به موضوع  زبان می  فارسی
و خواننده را از آگاهی مترجم باه   کرد می و... نیز اشاره ،سبک ن ارشی ادونیا در این کتاب

 .ساخت های ترجمه نسبت به متن اصلی آگاه می  ها و دگرگونی   برخی روش

دلیا  هماننادی     باه  ،بساا  ت ب وییم که وی چاه های مترجم بایسته اس  اما دربارة زیرنویا
هاای عربای و فارسای، از      هاای تصاوف در زباان     واژگانی و مفهاومیِ بسایاری از اصا لاح   

ثار  ن»گارفتن شایوة     وی بخشی از این خا  را باا پایش    .تری بهره برده است  های کم پانوشت
اش را از   خواننادگانِ ترجماه   کاه  ایان  دلیا    گویاا باه   ،ها  تر بخش  پرُ کرده و در بیش «ترادفم

نویسای    پانوشتاما  ،ها خودداری کرده است  آشنایانِ حوزة تصوف دانسته، از آوردن پانوشت
 بر این نظر است: جو  صل  .خواهد می و دانش نیز هنر

خواننادة ماتن    در پای ااه  خوانندة ترجماه را    کند و زیرنویا خ های فرهن ی را پر می
هایی است که برای هر  زمینه ها و پیش فرو حیم پیش زیرنویا دردهد.  اصلی قرار می

هر زیرناویا   که اینهست و آن  جا اینتری نیز در  اما نیتة بسیار مهم ،ارتباب لازم است
کردن فرایناد طبیعای و جویبارگوناة رفاتن باه        معنای ق ع‎و هر توضی  خارج از متنی به

 (.11 ،10: 40۱۱جو     )صل  درون متن است

 

 (عملیـ   سبكی)چهارم  سطح. 8

 نویسد:   دربارة سبک در ترجمه، نیومارک می
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 درباارة  بفهمایم  که آن نخست: خوانیم  می را متن هدف یک دو با اصلی متن تحلی  برای
 دیادگاه  باا  البتاه  کاه  کنایم،  بررسای  متارجم  یاک  دیادگاه  از را آن که این دوم چیست؛
 و ترجماه  مناس  روش انتخاب برای باید. است کاملاً متفاوتادبی  منتقد س وشنا زبان

کنایم   تعیاین  را آن نوشاتار  سابک  و ماتن  هادف  پیااپی  و مشخص مشیلات شناسایی
 (.44: 40۳۲ نیومارک)

 

 انهقخلا بسط 4.1

. آورد  وجاود مای   باه  خاود  پساند  و ذو  مترجم م اب، که تغییرات ظریف و زیبایی است
و ذو  او را  یاا میا    تار اسات    طبیعی او نشان دهد که برای را سبیی است ممین مترجم
متارجم   ،. برای نموناه (۳0: 4991از گارسا  نق   به ،1۱: 40۱0مختاری اردکانی )کند  اقناع

نویساد:    مای  (430: 499۲دونایا  ا« )فالحب لا يجتمع مع الرقل ف  محلٍّ واحود »در ترجمة 
 «ولایتاای انادر  دو پادشااه  باود  غوغااا چاه،  ؛گنتااد نمای   یاک اقلاایم   در  و عقاا    عشا،  »
و مصراعی از سعدی شیرازی را که برای خوانندة مأنوس باه شاعر    (4۲۳: 40۳1 ادونیا)

تاوان گارایش    افزایاد. مای    فراخور موضوع، بر متن می  به ،و ادبیات فارسی زیبا و آشناست
گزینش واژگان کهن فارسی را نیز در شمار بسا  خلاقاناة ماوردنظر گارساا        مترجم به

ها   ها و نوواژه  واژه  گیری از این کهن  نست. آشنایی مترجم با ادبیات فارسی وی را در بهرهدا
( را قارار  0۱)همان:  «سودنیب»واژة  «لموسم»وی برابر واژة  ،برای نمونه .یاری کرده است

   داده است.
 

 مترجم اشتباه 2.1

 موضاوع  یاا  مقصاد  مبدأ و زبان دربارة مترجم دانی  کم یا بدفهمی سر از ناشی غالباً مؤلفه این
های عباسای    زدگی اوست. در ترجمه  گاه شتاب و (413: 409۱ اص  قاسمی و نیازی) ترجمه
ناه   ،زدگای در ترجماه اسات     شود که گویاا برخاساته از شاتاب     هایی دیده می  گاه اشتباه ،نیز

ناه   ،هاسات   معنای ناشاناخته   باه  «ال مرو وف »ناآگاهی او از زبان مبدأ. چند نموناه را ببینایم:   
 (؛449)هماان:   «ا منی»نه  ،است «ای من»معنی  به «ا أنای» (؛۲9: 40۳1)ادونیا « ها   ناشناختنی»
 «لشاهوه ا» (؛4۲0)هماان:   «کاردن باا او    قابلاه م» ناه  ،اسات  «دیدار با معشو »معنی  به «یقُابله»
آن مفهاوم منفای کاه در ذهان خواننادة       ( باه 4۲1)همان:  «هوتش» نه ،است «عش،»معنی  به

را نااقص   (۲1۲)هماان:   «توانش لازم را برای بیان هر موضوع...»مترجم عبارت  ؛ایرانی دارد
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 «هاا   لاقاه ع»ناه   ،اسات  «روابا  »معناای   باه  «لاقاات ع» ؛رها کرده اسات  «اردد»و بدون فع ِ 
و (؛ ۲10)هماان:   «معاین  زنای و»ناه   ،است «بافتی ویژه»معنی  به «معُینّ یا س»(؛ ۲1۲ )همان:
شاوند    یقین یافت می به ،دی ر مقابله شوند هایی دی ر که اگر متن کتاب و ترجمه با یک  نمونه

هاای    های احتمالی بیاردازد. اشاتباه    و بهتر است مترجم گرامی در بازخوانشی به اصلاح اشتباه
در  ،شود. بارای نموناه   شود و در س   عبارت نیز دیده می  مترجم گاه محدود به واژگان نمی

أصبح رشكال الشر  ف  المجتمع الر ي  يفرل دوامل الثبوا  والتمفصول يوي  السياسو      »ترجمة 
هاای    قالا  »نوشته اسات:   (۲41: 499۲)ادونیا « والدي   واللمو  وظيفۀ دي يۀ أو شبه سح يۀ
سااحرانه پیادا    و زبانی کارکردی مذهبی یاا شابه   ،شعر عربی تحت تأثیر عوام  سیاسی، دینی

هاای شاعری در     قالا  »ی چنین است: نهاد پیشو ترجمة  (۲10: 40۳1)ادونیا « کرده است
و زباان را تغییرناپاذیر و جدانشادنی قارار      ،تأثیر عواملی که سیاست، دین تحتجامعة عرب 

يفرول  ». طبیعی اسات کاه ترجماة عباارت     «اند  ساحرانه یافته شبِه ای دینی یا  دهند وظیفه  می
اندازه مفهومی متفاوت به متن ادونیا داده است. یاا بارای      تا چه« دوامل الثبا  والتمَۀفص ل

 «فالشكل ف  الشر  الجاهل ، لا المضموا، هو الر مۀ دل  حضووره ا يوداد   »ترجمة عبارت 
تنها فرمِ شعر جاهلی و نه مضامونش اسات کاه    »است بنویسیم:  ( بهتر۲40: 499۲ )ادونیا

که ترجمة عباسی اگر اشتباه نباشد، کمای گنا     درحالی ،«بدیع نمایش داده استاین شعر را 
 «شی  و قال  در شعر جااهلی علامتای از حضاور اباداعی آن اسات، ناه مضامون       »است: 

 (.۲11: 40۳1)ادونیا 
 

 خاص اسامی یا اعلام حفظ 5.1

 آن بایاد  موارد در بعضی و داد انتقا  مستقیم ترجمه به یا کرد ترجمه یا باید را اسم خاو
ها، در   گاه پا از آوردن نام ،مترجم (.1۱: 40۱0اردکانی  مختاری)کرد  راه هم توضی  با را

 ،(۱0 ،00: 40۳1 بااه توضاایحی کوتاااه دربااارة آن پرداختااه اساات )ادوناایا    پانوشاات
خاوبی عما  کارده اسات.       شاده باه    هاای ان لیسایِ عربای     که در برگاردان واژه  گونه  همان
 «یاراقلی ا، آبایلار، لوتریاامون   ه»شای    هاایی را کاه در ماتن عربای باه       ناام  ،نمونه برای
( ۱0: 40۳1 )ادونایا  «آماون   راکلیتوس، آبلار، لاوتره ه»شی   به ( آمده1۲: 499۲ دونیاا)

 «ژولاین گاراک  »شای    را باه  (4۲9: 499۲ ونایا دا) «جولیاان غاراک  » ،ضب  کرده اسات 
شاای   را بااه (4۳۳ :499۲ وناایادا) «ایلااوزیاو  جلقااامش»و  ،(411: 40۳1 ادوناایا)
 .(۲4۱ ،۲40: 40۳1 ادونیا) «یاسالئوو گیل مش »
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 مبدأ زبان ساختار حفظ 1.1

ند و هماان را در زباان مقصاد    کن  تتربه عم  می  تر مترجمان درجهت نحو زبان مبدأ کم  بیش
سا   دوم  در لفاظ   باه  لفاظ زیرگاروه  در . (1۱: 40۱0)مختااری اردکاانی   کنناد    منعیا می

 .شود  پرهیز میها   از تیرار نمونه جا اینهایی از این زیرگروه آمد و در  نمونه

 

 تاصطلاحا نامناسب بیان 1.1

 . معناای ۲ ،متاازی  . معناای 4 :دارد معناایی  مختلاف  جنباة  پن  هر اص لاح ،مقصد متن در
 کاه  قاومی و  ملی وبوی ن . ر1 ،سبیی . خصوصیات1 ،عاطفی های  . ویژگی0 ،اللفظی  تحت
را  هاا   آن بایاد  مترجم و دنکن  می تحمی  مترجم بر را قیودی مناس  معاد  انتخاب در هریک
 .(41۲: 409۱نیازی و قاسمی اص  )دهد  قرار مدنظر

يفضل هاا البرد يمك  أا تكوا القصويدة دموارة يوأقوان وغوافوا وقبوا       »در عبارت 
 «الضوو   أا غو   ح کوۀ الظول و   ويمك  أا تكوا مدي ۀ يشوار  وق ان و جسوور ويمكو    

معناى قاوس و    و باه  سنّتیمعمارى  ا  برتبم یاص لاح «قوانأ» ،(۲4۳: 499۲ونیا دا)
عباسی  .درست نیست «سلیمیا»و ترجمة آن به  هاست  خانه های  ورودیخمیدگی بالاى 

عد باعث خواهد شد که شاعر همانناد سااختمانی باا     ین بُا»گونه ترجمه کرده است:   این
تاوان    ها باشاد کاه مای     ها و پ   ها و گنبدها یا همانند شهری با خیابان  ها و پنتره  اسلیمی

کتااب ادونایا   جاکاه   ازآن .(۲10: 40۳1ادونایا  ) «حرکت سایه و ناور را در آن دیاد  
ها و تعبیرهاای ویاژة خاود را دارد،      دربارة تصوف است و این حوزه انبوهی از اص لاح

هایی که دربردارندة   روی هر مترجمی خواهد بود. ترجمة چنین کتاب هایی پیشِ  دشواری
یا ش   صوفیانه است هرگز کار آساانی نیسات؛ هام بار متارجم       ،صدها اص لاح، رمز

ها داشته باشد، هم بر منتقاد    در ترجمة آن سان یکای   بایسته است وسواسی زیاد و شیوه
و هماة   ،انصااف دور نشاود  سایر  م، از ب یارد شایسته است کاه ساختی راه را در نظار    

را در ترجماة   ساان  یاک هرروی، عباسی روشی  ها را بر گردن مترجم نیندازد. به  نارسایی
گذاری کرده و گاهی همان  وی گاهی اص لاحی را معاد  .ها پیش ن رفته است  اص لاح

یا )ادونا  «ی ، ذات، معرفت، جمالیهغ»های   واژه ،برای نمونه .واژة عربی را آورده است
 «شناسای   نهاان، خاود، شاناخت، زیباایی    پ»( را گاه ترجمه نیرده و گااه باه   413: 499۲
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برابرگاذاری برخای از ایان    جاکاه   ازآنکارده اسات.    ( برابرگذاری40۳: 40۳1)ادونیا 
شود مفهوم آن برای خوانندة آشنا به حوزة تصوف مبهم و گنا  شاود،     ها سب  می  واژه

هاا    هرروی بخشی از ایان واژه  ولی به .برابرگذاری روی آوردتر به   بهتر است مترجم کم
تاوان برابرگاذاری یاا ترجماه کارد و اصارار         نیستند، مای  «ص لاحا»ها که   ویژه آن به ،را

شاود    که باعث مای  ، چنانتر شده است  مترجم در آوردن اص  عربی گاه مایة گن ی بیش
رود از مترجمی کاه اساتاد ادبیاات      انتظار میزده است.   خواننده گمان کند ترجمة او عربی

هاای عربای     تری برای برخای واژه   و برابرهای فارسی نابکند فارسی است کمی جسارت 
 ظهِو ، م » (،40۳ :)هماان  «هوتيوت لا»های عربای    ها و اص لاح  وی واژه ،بیاورد. برای نمونه

 حضو    تمثيل، دال  م حسِ ،معنای هستی[،  ]به إمكاا إحساا، جمال، شُ  ، أحكاا، ظاه ،
معناای   ]باه  روحواغ   شوهو   جزئيوه،  غفس تلايّ، جامع، اس  حض   أرواح، و مرارف مثال،

سارهم آورده کاه    را عیناً و پشات  و... ،(4۲0 -4۲4 :499۲ادونیا ) «کلُيّتعش، معنوی[، 
 متارجم تر از متن عربی کتاب شده است. به ایان عباارت فارسای      کننده و دیریاب گاه گی 
رؤیات   این غی ، در همان وقت، حضوری م ل، است: او ظاهر در تتلیّاتی قاب » بن ریم:

تنهاا   کاه  ،(40۳ :40۳1ادونایا  « )کنناد   هایی به او اشاره می  چون شراره است که صرفاً هم
ماتن عربای چناین اسات:      .تواناد کماک کناد منظاور او چیسات       خواندن متن عربی مای 

غفسهِ حضورٌ مطلقٌ: فهو ظاه ٌ، مۀ ئ ٌ ف  تجليّا ٍ ليست إلا شو ارا   الميب هو ف  الوقت  هاا»
غیبات ]خداوناد[،   »گونه اسات:   ی ایننهاد پیشو ترجمة  (413: 499۲)ادونیا « تشُي  إليه

ساو    هایی کم  شود و شراره  زمان، حضوری م ل، است که تنها در برخی جاها آشیار می هم
 .«دهند  این حضور را نشان می

هاا   سان کراناه   بدین: »بن ریم های فراز  گراییِ مترجم در ترجمة اص لاح  به فربهیِ عربییا 
کنناد: حرکات و سایون، حقیقات و خیاا ، غریا  و         در یک وحدت کام  باهم تلاقی می

 (.409 :40۳1ادونیا « )مألوف، وضوح و غموو، درون و برون

 
 یگوی  ساده دربرابر پرگویی 1.1

میاان ایان روش    مرز که کند  خاطرنشان می است و این روش را نق  به معنی دانسته «وریت»
نیسات  مشاخص   کلای  طاور  و افزایش باه ( شود  می اصلی متن ملاحظة قاب  بس  باعث که)
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ترجمة عباسی نیاز ایان روش    در (.۳0: 4991از گارسا  نق   به ،1۳: 40۱0مختاری اردکانی )
 .هاای متارادف زیاادی بهاره گرفتاه اسات        ترجمة خود از واژهزیرا وی در  ،شود مشاهده می
ای   کناار واژه  یا با نوشاتن واژة عربای در   نویسی در ترجمة عباسی به چندگونه است:  مترادف

 «ثنویاات  دوگااان ی و»(، 09: 40۳1)ادوناایا « لفأسااازگار و متاا»ماننااد: فارساای اساات، 
ای عربای در کناار واژة     آوردن واژه ؛ یاا باا  (4۲4 :)همان« فروتن و خاضع»و  ،(۱4 :)همان

(؛ یاا باا نوشاتن    449 :)همان« تحدید و تعریف» (،09 :)همان« عل  و اسباب»عربی، مانند 
« رهااا و آزاد»(، 04 :)همااان« آگاااهی هوشاایاری و  »دو واژة فارساای در کنااار هاام ماننااد 

 .و... ،(491 :)همان

 

 ادبی صنایع کاربرد در تغییر 7.1

و  ،کناد  حاذف  را تعاداد  چه ،دارد ن اه را استعاره تعداد چه که دهد باید تشخیص مترجم
 تصاوف و سوررئالیسام  (. کتااب  1۳: 40۱0دهاد )مختااری اردکاانی     تغییار  را تعداد چه

 .ها و تعبیرهای ادبای و متاازی اسات     تر دربردارندة سروده  ساختاری پژوهشی دارد و کم
باه   است اما مترجم هرجا که توانسته ،مشاهده کردتوان در آن تعبیرهای ادبی   نمی ،رو ازاین

« والحب  لا يقبول شو يكاً أو مشوارکۀً   »در ترجمة  ،زیبانویسی روی آورده است. برای نمونه

« پااذیرد  سااوز اساات و مشااارکت نماای     عشاا، شاارکت»( از عبااارت 90 :499۲ دوناایاا)
 ( بهره برده است.  4۲3: 40۳1 )ادونیا

 
   کاهش  و ،افزایش، مانش )حفظ(. 9

ش کاااه و ،(conservation) حفااظیااا  ، مااانش(additionش )افاازای بررساای باارای گارسااا
(suppression) های چهارگاناه    ی س  ها  زیرگروه برخی از مقصدمتن  اطلاعات متن مبدأ در

یاک از   های آن دریافتیم که کدام  تر در توضی  هر س   و زیرمتموعه  کند. پیش  را م العه می
یاک باه کااهش      انتامد، کادام   مترجم به افزایش متن مقصد نسبت به متن مبدأ میهای   روش

باه   بر متن مبدأ و اطلاعات موجود در آن است. باتوجه یک من ب،  و کدام ،متن و اطلاعات آن
تر از ترجمة عباسی آوردیم، اندازة این سه مقوله در ترجمة او در جادو     هایی که پیش  نمونه
 .شود   نشان داده می 4
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 سوررئالیسم و تصوفدر  ترجمه های شرو کارگرفتن به بررسی. 4 جدول

 تعداد کاهش تعداد )حفظ( مانش تعداد افزایش

 ۲ کاهش ۲ ازیسهمانند 0 س ب

 0 حذف 4 ابهام 0 گردانیستورد

 9 ان اری مترجم  ادهساشتباه یا  1 اللفظی ترجمة تحت ۲ تغییر دیدگاه

   ۲ تغییر نوع جمله 4 توضی 

   0 ایی در معاد سنار 4 انه  خلاقسب

   1 حفظ اسامی خاو ۱ تفصی 

 41 جمع ک  ۲3  4۱ جمع ک 

اش کااملاً من با، باا ماتن       ترجمه تا دهد که مترجم تلاش کرده است  نشان می 4جدو  
مایة آن )یعنی دارای ویژگی مانش و حفظ اطلاعاات( باشاد،     دهندة همة درون  مبدأ و بازتاب

و  ،هاا، مقدماه    نوشات   هاای فاراوان، پای    نویسای   ولی اگار باه متارادف    ،تر  نه کم و تر  بیشنه 
یابیم کاه ترجماة وی     درمی ،ن اه کنیم ،که البته جایی در دیدگاه گارسا ندارد ،گفتار او پیش

اسات و متارجم باا     برخاوردار  درمتموع از ویژگی افزایش اطلاعات نسبت به متن ادونیا
تار    زباان روشان    ها را برای مخاط  فارسای   اضافه قصد داشته است برخی نیتههای   این داده

ماورد(،   بیستدهد که ترجمة عباسی، پا از مانش )  شده نشان می  های استخراج سازد. نمونه
تارین    مورد( کام  چهاردهمورد( گرایش داشته و کاهش اطلاعات ) هفدهبه افزایش اطلاعات )
 است.   ادهاختصاو داندازه را به خود 

 

 کفایت و مقبوليت  . ۱1

بنادی    ها براسااس دو معیاار کفایات و مقبولیات دساته       ترجمه ،ی گارسانهاد پیشدر مد  
 :شود  های مثبت و منفی روشن می  کفایت و مقبولیتِ ترجمه با شمارش ویژگی .اند شده

هاای    کفایات )ان باا  مؤلفاه    تار باشاد، ترجماه از    های مثبت بایش  هرچه شمار ویژگی
و مقبولیات )میازان پاذیرش در ماتن      ژگانی و عناصر دستوری دو زبان مبدأ و مقصد( وا

تر باشد، میزان کفایات    های مثبت بیش چه ویژگی تری برخوردار است و هر  مقصد( بیش
 (.431: 40۳۱)فرزانه  مقبولیت ترجمه زیادتر خواهد بود و
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ای یااا   دلیاا  ساالیقه  بااه، ترجمااههااای مثباات و منفاای   بررساای همااة ویژگاایجاکااه  ازآن
ممیان نیسات، از آماارگیری و ترسایم      ،های ترجماه   ها یا ویژگی  بودن برخی روش اختیاری
 ،ی نویسندگان مقاله در هر سا   لتنها به ارزیابی ک است و های آماری خودداری شده  جدو 

 .شود  بسنده می ،شرح زیر  به
تار از    بایش  لغاوی( اا    )معناایی نخسات  سا    های مثبت ترجماة عباسای در     ویژگی
توان این ترجمه را دارای کفایات و مقبولیات     های منفی آن است و از این جنبه می ویژگی

گارفتن ترجماة     دلیا  پایش   ، بهساختی(  واژها       دوم )نحویدانست. ترجمة عباسی در س
از کفایات و   کاه آن را دارد هاایی    سسُاتی  ،هاا   ها و جمله  اللفظی و حذف برخی واژه  تحت

 تغییار مانناد   ،هاا   در برخی از زیرگروه ،هرروی به .کند  مقبولت در دیدگاه گارسا دور می
   ساز کرده و متنی زیبا عرضه کرده است. س  ترجمة خود را با نحو زبان فارسی هم نحو،
هاای   دلی  دوری پژوهش ادونیا از موضوع  به ،کارکردی(ا   )گفتمانینظریة گارسا سوم 
 ،تواند مترجم را در تن ناهاای سیاسای    نمی ،یا دینی( ،مذهبی، ویژه سیاسی ولوژیک )بهایدئ

بررسی گفتماانی ایان ترجماه     ،رو ازاین .و درنتیته تغییر در گفتمان متن قرار دهد ،مذهبی
بااوجود برخای    ،عملای( ا       چهاارم )سابیی  زیادی ندارد. ترجمة عباسی در سکارآیی 
 و درمتماوع  دارد تر  های مثبتِ بیش  ها، ویژگی  شیوة ترجمة اص لاحهای منفی در   ویژگی

دربااارة جزئیااات  برخااوردار اساات کااه  کفایاات و مقبولیاات  از  از دیاادگاه گارسااا، 
هاایی    توضای   هاای چهارگاناه    هر متموعاه در سا    ذی  های مثبت و منفی  ویژگی این
 است. آمده
 

 گيری   يجهنت. ۱۱

هاای سا       ، برپایاة زیرمتموعاه  تصاوف و سوررئالیسام  بررسی ترجمة عباسی در کتااب  
تار دارد و درنتیتاه     های مثبت بیش  نشان از ویژگی ،لغوی( ا  )معنایینخستِ نظریة گارسا 

، سااختی(   واژه اا      دوم )نحاوی برخوردار از کفایت و مقبولیت است. ایان ترجماه در سا   
هاا،    ها و جمله  فظی و حذف برخی واژهالل  اندازة عباسی به ترجمة تحت از  دلی  توجه بیش به

، کاارکردی(  ا  )گفتمانینظریة گارسا    سوم کمی از کفایت و مقبولیت دور شده است. س
   ت بی، بر ترجمة عباسی نیست. ترجماة عباسای در سا    قاب  چنداندلی  محتوای کتاب،  به

هاا، دارای   اصا لاح های منفی در ترجماة    باوجود برخی ویژگی ،نیز عملی( ا   چهارم )سبیی
 کفایت و مقبولیت است.
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و ، «نحاو    غییار ت»، «وضای  ت» ةزمین تر در  بیش عباسی ةهای مثبت ترجم ویژگیهرروی،  به
 ؛پوشای کارد    تاوان چشام    ترجماة او نیاز نمای     منفای   هاای  ویژگای   از. اسات  «نحوی  سب»

، «بارداری   رتاه گ»، «اللفظای   تحات   ة رجمت» ،«های مترجم  شتباها»های   هایی که در بخش ویژگی
 شود.  دیده میمورد   های بی«ذفح» و ،«اهشک»

دلیا  تخصاص     طلباد، باه    هایی از ترجمة عباسی که انا مترجم را با زبان فارسی می  بخش
 طلبد. ترجمه را مینظری هایی است که دانش   تر از بخش  وی در زبان و ادبیات فارسی، دقی،

های ماتن مبادأ را باه زباان فارسای انتقاا          ها و عبارت  همة واژه تا مترجم کوشیده است
است و همین امر مایاة   بند  پای جمله در زبان عربی ارساختبه ها   او در بسیاری از بخش .دهد

تار    توانسات ماتن ترجماه را روان     گرفتن شیوة ترجمة آزاد می  پیش .مقداری ابهام شده است
ماتن ترجماه باه سرشاتِ متاون عرفاانی و محتاوای آن         کند، اما بخش زیادی از دشاواری 

ویژه جاهایی کاه درباارة    به ،های ترجمه  رو برای دریافت بسیاری از بخش  گردد و ازاین برمی
وار. باه    آرام و شمرده خواند، نه پرُشتاب و روزنامه  های متصوفه است، باید متن را آرام  دیدگاه

شادن از برخای     گیری از برابرهای فارسای، بیارون    تر مترجم در بهره  هر شی ، جسارت بیش
هاای ناشای از     و ویارایش ترجماه بارای حاذف انادک اشاتباه       ،های نحاوی عربای    ساخت
 .  کند می تر خواندنی معتبرتر و زدگی ترجمة او را شتاب
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